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 ١٣٩٣سال  

360- 
ّ
رکم الدّنیا، فإن

ّ
حذ

ُ
هوات و راقت بالقلیل، لا تدوم حَبرت ها»ا

ّ
ت بالش

ّ
 !«:هاو لا تؤمن فجعت هاحلوة خضرة، حُف

 ( 1393ارشد )   
کند، دارم، چه شـــیرین و ســـرســـبز اســـت و با شـــهوات احاطه شـــده و به اندک چیزی دل خوش میحذر میشـــما را از دنیا بر  ( 1

 منی نیست!ای شاهاش دوام ندارد و از فاجعآراستگی

ته( 2 ید که شـیرین و سـبز اسـت، اما با خواسـ و  دوزد، رنگی نفسـانی پوشـانده شـده و به اندک چیزی چشـم میهااز دنیا بر حذر باشـ

 ی آن گریزی نیست!دوام است و از فاجعهرویش بی

از دنیا دوری کنید که آن ظاهری زیبا و فریبنده دارد، اما ســرشــار از امیال نفســانی اســت و به اندک چیزی از شــما طمع دارد،  ( 3

 منی نیست!ایاشندارد و از شکم پرستی  مییش هیچ دواهازینت

سـت، از اندک  هاچه دنیا فقط ظاهری زیبا و شـیرین و سـرسـبز دارد، اما نفسـش پوشـیده از شـهوتید،  اهشـما از دنیا دور داشـته شـد( 4

 منی نیست!ایدوام است و از مصیبتشآید، زینت ظاهریش بیچیزی خوشش می

، و حاول أن ینقل إلی العربیّة -361
ً
ه کان مترجما

ّ
ما ترجع إلی أن

ّ
 من کتّاب الدّواوین و إن

ً
ه کان کاتبا

ّ
»إنّ أهمیّته لا ترجع إلی أن

 ( 1393ارشد )  خیر ما عرفه فی الفارسیّة!«: 

ت بســیاری برخوردار اســت، فقط بهاهوی که نویســند( 1 ن دلیل که هر آنچه را در زبان فارســی مفید ای  ی از کاتبان دربار بود از اهمی 

 کرد!دید، وارد زبان عربی میمی

تی که او در زبان عربی دارد به ( 2 ی  های چیزدلیل نویسـندگی وی در دیوان نیسـت، زیرا او مترجم هم بود و سـعی داشـت همهاهمی 

 مفیدی که در زبان فارسی وجود داشت به عربی ترجمه کند.

ت او به( 3 ود که نویسـندن مربوط نمیای  اهمی  ود که او مترجم بود، و ن مربوط میای  ی دولتی بود، بلکه بههای از کاتبان دیواناهشـ شـ

 شناخت به عربی منتقل کند!سعی کرد بهترین چیزی را که در فارسی می

بود    مین خاطر اسـت که او مترجای ی دیوان بود، بلکه بهن نیسـت که نویسـندهای  جایگاه والایی که او از آن برخوردار اسـت بخاطر( 4

 کرد!یافت به عربی منتقل مییی را که در زبان فارسی میهاکه بهترین چیز

تی أوجد»-362
ّ
هضـة العلمیّة الواسـعة ال

ّ
روریّ وجود  هاالفاطمیّون کانت تؤازر هاالن

ّ
هم یرون من الضـ

ّ
نهضـة أدبیّة واسـعة، لأن

عراء و الکتّاب تنافح عن مذهبهم!«: 
ّ

 ( 1393ارشد )  مجموعة مفلقة من الش

وجود گروهی زبده از شـاعران و   هاکرد، زیرا آنپشـتیبانی میجاد کردند نهضـتی وسـیع ادبی  ای  را که فاطمیان مینهضـت وسـیع عل( 1

 دانستند!نویسندگان را که از مذهبشان دفاع کند، ضروری می

ــیعی را کـه دولـت فـاط   میحرکـت عل(  2 ــت ادبی دیگر رقـابـت بود، چـه آنمیوسـ معتقـد بودنـد کـه بـایـد در    هـاایجـاد کرده بود بـا یـک نهضـ

 بپردازد!  های ماهر باشد که به ستیز با رقیبان آناطرافشان گروهی شاعر و نویسنده

یلهاهگسـتردمیحرکت عل( 3 روع کرده بودند، به وسـ یع حمایت میی که فاطمیان شـ د، بهی جنبشـی ادبی و وسـ   ها ن دلیل که آنای شـ

 پشتیبانی کنند!  هاگروهی قوی از شاعران و نویسندگان را در اطراف خود جمع کرده بودند تا از طریقت آن

ن عقیده بودند که ای  و فراگیر ابداع کردند که با یک حرکت ادبی و وسـیع دیگر در ارتباط بود، چون آنان بر  میفاطمیان نهضـتی عل( 4

 دفاع کنند!  هاحضور داشته باشند تا از مسلک آن  های ارزشمند از شاعران و نویسندگان در کنار آنهاباید مجموع

ه -363
ّ
نّ أن

ّ
 لیس بالظ

ً
 مولی المرء، فهو ذلیل!«:           »و أعلم علما

ّ
ل

َ
 ( 1393ارشد )  إذا ذ

 شوی!که اگر دوست و سرور تو خوار شود، تو هم خوار می -آگاهی از سر  یقین- بدان و آگاه باش( 1

 به یقینی( 2
ً
 نیز ذلیل است!م که اگر مولی و پسر عم  انسان ذلیل شود، او اهرسید -که گمان نیست- قطعا
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 شود!کند که خواری دوست و مولای هرکس سبب خواری خودش میکه از روی یقین باشد مرا آگاه میمیعل( 3

 ند!اهیقین دارم و دانشم از روی شک و گمان نیست،  هرگاه مولی و عم  انسان را ذلیل کنند خود را خوار کرد( 4

رِ!«:  »فإن فاز سهمٌ للمنیّة، لم أکن-364
ِّ

، و هل عن ذاک من متأخ
ً
 ( 1393ارشد )  جَزوعا

 رود، من هم از آمدن مرگ پریشان نیستم، چون ناگزیر روزی به سراغم خواهد آمد!تیر مرگ هرگز خطا نمی( 1

 تواند آن را به تأخیر اندازد!شوم، چون هیچکس نمیاگر مرگ بر من غلبه کند ناراحت و پریشان نمی( 2

 ا برای موعد فرا رسیدن مرگ تأخیری وجود دارد!یآ شوم،تاب نمیمرگ افتد من بیاگر قرعه به نام ( 3

 د!یآ کنم، باشد که تأخیری در موعد مرگ حاصلقراری نمیتیر مرگ چنانچه به خطا نرود بی( 4

 تُدلَّا-365
َّ
كُ شنآن قوم عَل ألَ  ( 1393ارشد )  . عیّن الخطأ فی المفهوم: ( )لَ یجررَّ

لم علیه!( 1
 

ر ممارسة الظ غ الاعتداء علیه!( 2 معاداة إنسان لا تبر   کراهة أحد لا یسو 

 ترک المعاداة خیر وسیلة لإجراء العدل!( 4 إجراء العدل لازم فی جمیع الأحوال!( 3

 ( 1393ارشد )  »قبل از مُردن یک ضربه به خود بزن، آنگاه دو ضربه به دیگری!«. عیّن الصحیح: -366

ضرب غیرک ضربتین!( 1 ضرب نفسک ضربة قبل الممات، ثم  ا   ا 

، ثم  ضربین اثنین غیرک!( 2
ً
 واحدا

ً
ضرب نفسک ضربا  قبل الممات ا 

ضرب لنفسک ضربة واحدة، ثم  غیرک اثنتین ضربتین!( 3  قبل الموت ا 

ضرب غیرک ضربین قبل الموت!( 4 ، ثم  ا 
ً
 واحدا

ً
ضرب لنفسک ضربا  ا 

 جمعیّتی برای دفاع از حقوق محرومان تشــکیل شــده که خود را مســتقل و برکنار از تمام جریانات ســیاســی و -367
ً
»اخیرا

 ( 1393ارشد)  داند!«: دینی می

ة هذه و هی تدافع عن حقوق المسـتضـعفین و قد اعتبرت نفس ـ( 1  الجمعی 
ً
را لت مؤخ 

 
ارات فی   هاتشـک  التی 

 
نحی عن کل بالاسـتقلال و الت 

 السیاسة و الدین!

فاع عن حقوق المحرومین و وصـفت باسـتقلال( 2 ة تهدف الد   هذه الجمعی 
ً
را نشـات مؤخ 

ُ
ة و  هاو ابتعاد هاا ارات السـیاسـی  عن جمیع التی 

ة!  الدینی 

فاع عن حقوق المحرومین تصف نفس( 3 ة للد   جمعی 
ً
نشات أخیرا

ُ
ة!  هابأن   هاا ة و الدینی  ارات السیاسی   التی 

 
ة و بعیدة عن کل

 
 مستقل

تی تدافع عن حقوق المستضعفین تعتبر أن  ( 4
 
 الجمعیة ال

ً
لت أخیرا

 
ین!  هاتشک ارات فی السیاسة و الد  ی عن جمیع التی  ة و تتنح 

 
 مستقل

 ( 1393دکتری )                                                                                                                                                       عیّن الصحیح: -368

زَ ( 1 ي  بِ مَه و الطَّ  پرندگان همراه او تسبیح گویید!  ایو هاکوه  ای:()یا جبالُ أوَّ

ری( 2  زبانی راست را نسبت به دیگران برای من قرار ده!  :()واج  ل لی لان صدق فِ الَخن

ادقین صدقُُم( 3  ن روزی است که صادقان را صدقشان سود بخشد!ای:()هَا یومُ ینفع الصَّ

لين)( 4 ز الِوَّ  ی گذشتگان را!ها.. خداوندتان چه نازل کرد؟ گویند اسطوره. :(... ماذا أنزل ربَّكُ؟ قَلَّا أساطي 

 ( 1393دکتری )  عیّن الصحیح: -369

ت و سربلندی برسی خوشحال می( 1 !: اگر تلاش کنی و به عز  رَّ س 
ُ
ة ا  شوم!إن تجتهد فتنال العز 

درک  المنی خیر من راحة!: تلاش نمودن در حالیکه به آرزو دست یابم از راحتی بهتر است!هاج( 2
ُ
 دٌ و ا

رشدوا!: بسیار کم ( 3 ما تنتبهون للعبر فت 
 
 توجه کنید و هدایت یابید! هاافتد که به عبرتاتفاق میقل

هی نمی( 4 اد فأکترث لمطاعنهم!: من به حسودان توج   یشان اهمیت دهم!هاکنم تا به طعنهأنا غیر حافل بالحس 
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ی-370
ِّ

ظ
َ
 ( 1393دکتری )   و کم مقلة من غزرة الدّمع فی دجن!«:                 »فکم مُهجة من زمرة الوَجد فی ل

 شوند!که از شدت اشک در تاریکی تار می هااز عشق در سوز و گداز است و چشم  هاچه دل ( 1

 ی چشم باید بخاطر ریزش اشک نابینا شود.هاچقدر باید بخاطر دم گرم عشق در آتش، خون دل خورد و چقدر مردمک( 2

 دل باید بخاطر شور و عشق به جهنم برود و چشم بسبب اشک بسیار در تاریکی بسر برد!بار    چند( 3

 ند! ا ه که از ریزش اشک فراوان، بینایی را از دست داد   ها سوزند و چه بسیار چشم که از نفس عشق در آتش می   ها چه بسیار قلب (  4

 فیک صَفا-371
ُ

فردت
ُ
 کما ا

ً
فردتِ حُسنا

ُ
 ( 1393دکتری )  وُدٍّ و حاشای من شِرک و حاشاکِ!«:   »ا

ة لک فوق الجمیع، و لیس لک شریک فی الحسن عندی و لیس أحد مثلی فی الود  لک! (  1  أنت فی الحسن  و أنا فی خلوص المود 

ی و منک لیبتلینی و( 2 ی، و لا سمح الله بهذا من   اک!ای حرمتُ من حسنک کما حرمت  من صفاء ود 

 و لست مشرکة بالله!لا یساویک أحد فی ( 3
ً
ة و الخلوص، لستُ مشرکا  الحسن و الکمال و لا یُساوینی أحد فی صفاء المود 

4 )! ة، کما أنت لا تشارکیننی فی الحب  شارکک فی المحب 
ُ
نی لا ا تی واحد، غیر أن   حسنک و محب 

ــک بیـد-372 ــخم و هی تمسـ م فی الانتـاج أمـام الجنون الرّهیـب فی   هـا»هـذه البلاد تقف علی مخزون نفطیّ ضـ
ّ
ورقـة التحک

 ( 1393)دکتری  ...  ن کشورای  الأسعار العالمیّة!«:

 باشد! ی حاکمیت در تولید را به دست دارد، ذخایر بزرگ نفتی را دارا می نی برگ برنده ها ی ج ها که در برابر جنون سرسام آور قیمت (  1

ــد و در برابر جنون هولنـاک قیمـتمی  میدارای ذخـایر نفتی عظی(  2 ر تولیـد را در اختیـار  هـای مالمللی نفـت، برگ برنـدهی بینهـابـاشـ

 دارد!

 نی در دست گرفته است!های جهان جنون مهیب قیمتای  بر منابع عظیم نفت قرار گرفته است و برگ کنترل بر تولید را در برابر( 3

 نی به دست گرفته است! ها ی ج ها نظارت بر تولید را در برابر جنون ترسناک در قیمت ترین ذخایر نفتی احاطه دارد و برگ  بر بزرگ (  4

 ( 1393دکتری ) و أنّ یدی ممّا بخلت به صفر!« عیّن الأقرب إلی مفهوم البیت:               »تری أنّ ما أبقیت لم أک ربّه-373

لامة من الدنیا ترک ما فی( 1  الریاح تأخذه الزوابع!مال تجلبه ( 2 !هاإن  الس 

ا لا تری ما قد تری!( 3 هر ماصفا و من العیش ماکفی!( 4  یکفیک مم   خذ من الد 

 العبارة علی-374
ّ

 شارد بمردود!« تدل
ّ

عم، فما کل
ّ

 ( 1393دکتری )  .. . »اِحذروا نفار الن

عم و صیانت( 1 وصیة بحفظ الن  عم أو  ( 2 !هاالت  صیحة بعدم الاهتمام بالن   !هابزوالالن 

عم بعد زوال( 3 عم!( 4 !هاإمکان استعادة الن   إمکان ترک الحزن عند زوال الن 

 !«. عیّن الصحیح:هاخواهد بود نه به ضرر آن ها»افراد خوشبین معتقدند هر اتفاقی در دنیا بیفتد به نفع آن-375

 ( 1393دکتری )  
 ما یحدث فی العالم ( 1

 
 علیهم! سیکون لهم لایعتقد المتفائلون أن  کل

ذی یحدث فی العالم هو لهم لا علیهم!( 2
 
 هناک اعتقاد عند من کان من المتفائلین أن  ال

 الأفراد المتفائلون معتقدون أن  ما یقع فی الدنیا هو لصالحهم لا لضررهم!( 3

سبة إلی ما یحدث فی الدنیا هی أن  ( 4  لصالحهم لا لضررهم!  هاعقیدة الأفراد المتفائلین بالن 

 ( 1393دکتری )  بند و باری برای جامعه بیشتر ضرر دارد تا برای فرد!« عیّن الخطأ:  »بی-376

 الاستهتار یضر  للمجتمع أکثر منه لصاحبه!( 2 الاستهتار أضر  لصاحبه من المجتمع!( 1

ا یضر  لصاحبه!( 4 لا یضر  الاستهتار لصاحبه کما یضر  للمجتمع!      ( 3  یضر  الاستهتار للمجتمع أکثر مم 

 ( 1393دکتری )  »از او خواستم هر قدر برای او امکان دارد از حوادث اخیر برایم بنویسد!«: عیّن الصحیح: -377

ر له عن الحوادث الأخیرة!( 1  ما تیس 
 

 سألته أن یکتب لی کل
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 ما أمکنه من الأحداث الأخیرة!( 2
 

 سألت منه أن یکاتبنی عن کل

 ما أمکن له!( 3
 

 طلبت إلیه أن یراسلنی من الأحداث الأخیرة بکل

ر له!( 4  ما تیس 
 

 طلبت منه أن یرسل لی عن الحوادث الأخیرة کل
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 1گزینه    -360

ي: اسـت  صـورت  نای به  آن اصـلی متن که  اسـت  البلاغهنهج 110  خطبه  از بخشـی  سـؤال  نای نِّ إ 
 
رُکُمُ  ف

ِّ
ذ ح 

ُ
ا  أ نْی  نَّ   الدُّ إ 

 
ةٌ  هاف و 

ْ
ةٌ  حُل ر  ضـ  تْ  خ    حُفَّ

ات   و  ه 
َّ

الش تْ  و    ب  ب  بَّ ح  ة   ت 
 
ل اج  ع 

ْ
ال تْ  و    ب 

 
اق یل    ر  ل 

ق 
ْ
ال تْ  و   ب 

َّ
ل ح  ال   ت  الآْم  تْ  و    ب  ن  یَّ ز  غُرُور    ت 

ْ
ال   ب 

 
دُومُ   لا تُ  ت  بْر    و   هاح 

 
نُ  لا تُ  تُؤْم  جْع 

 
 .هاف

 .  شودمی مشخص  است، وحده متکلم که  «أحذرکم»  اول  فعل  معادل  با  اول  گزینه  صحت

 ( 110  خطبه /البلاغه نهج): منبع

 3  گزینه  -361

 ( توجه به ضمایس) 45ر ( توجه به م و ا ر آ س ) 34 تسجمه فن نکات به ارجاو 
 واژگان

ابکُ   دولتی  یهادیوان کاتبان: الدواوین ت 

 .سازدمی  رهنمون درست پاسخ به  را ما  هاآن  مراجع و  ضمایر ،فاعل  ،خبر ،مبتدا  به توجه  جملاتی چنین  در

 آزاد: منبع

 1گزینه    -362

 ( ماضی فعل ا لوب) 2 ر( اضافی -رصفی تسکیب) 8 تسجمه فن تانک به ارجاو
 واژگان

قة  زبده نیکوسخن، مبتکر،: المُفل 

 .  بعید ماضی  نه است ساده  ماضی فعل  »اوجد«

 آزاد: منبع

   2گزینه  -363

 ( مطلق مفعول) 43 ر( رصفیه جمله) 3٩ تسجمه فن تانک به ارجاو
 واژگان

 خواهرزاده و  داماد پسرعمو، عمو، فرزند، همسایه، رفیق،  آزادشده،  بنده،  ارباب،:  المولی

 » برای وصفیه  جمله «بالظن لیس»
ً
 .  است  «علما

 آزاد: منبع

   3گزینه  -364

 واژگان

 (گیردمی  قرار استفاده مورد قرعه عنوان به که تیری)  مرگ قرعه: للمنیة سهمٌ 

 تاب  بی  :الجزوع

 .استآمده  ترجمه در «مهااستف  هل»  3 گزینه در فقط

 آزاد: منبع

   4گزینه  -365

 واژگان

ر  کندنمی توجیه: لاتبر 

 عداوت  و دشمنی:  المعاداة

غ  شودنمی مجوز  /  دهدنمی  جواز: لایسو 

رون روید.  :است مائده سوره 8  هیآ  سؤال   مورد آیه اید عْاوت گروهِ بر آن دارد که از راه عْل ب ب   و الْته شما را ب ب 
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 کریم قرآن: منبع

 1گزینه  -366

 ی و عددیمصدر نوع :74نکته فن ترجمه 
 کن . میمص ری ا   که بس ید بار رقوو فعل       «؛مصدر عددی» « یا همانا خ ا مسة» .1

 .شو  اآوه می «ف علة»بس رزن مص ر ع  ی  ر ثلاثی مجس   •
  .(اکسامة)فعل  اآوه میشو   «مص ر»به  «تاء ا وح ة» ر غیس ثلاثی مجس  با ا حاق  •

 ( کساُ ر...محسُن مجه ل)شو  نه از افعال باطنی فقط از افعال فی یکی  اآوه می «مسة»ا خ نکوه: 
ةً ) َ ةً وَاحَن

كََّتَا دَكََّ نبَالُ فََُ
غ
ضُ وَالْ رغ

َ غ
لَتن الِ ةٌ وَحُمن َ خَةٌ وَاحَن

غ ف  ورن ن َ
خَ فِن الصَُّ ف ن

ذَا ن ُ إن
   13،14/   حاقة   (فَ

  :کن بس هیئ  آاصی از فعل      می «مصدر نوعی یا همان » «ا خ ا نوو» .2
 ج اه ل ي ة؛ م يو ة   م ات   ز مان ه   إماا   ي عسْ فْ    خْ  ر   مات   شو : م نْ  اآوه می «ف علة»بس رزن  •
ن را  یا هس چی   یگسی که  ا یهمضههاف  من را با صههف   «ا ههخ ا مسة» ر غیس ثلا ثی مجس  پس از  ههاآ    •

 اکسموه اکسامة ا محسن :زنیختخصیص ب ن  تخصیص می

  در   موجود  «ة».  نیست  «واحد» صفت  ذکر  به نیازی  دیگر و  دارد  دلالت زدن  بار یک  بر و  بوده  مرة  مصـدر  «ضـربة» که باشـید داشـته توجه

 .است آمده  مؤنث  صورت  به صفت جنس رعایت  برای،  نیست  تأنیث نشانه  «ضربة» کلمه  آخر

 آزاد: منبع

 3گزینه  -367

 ( تنکیس ر تعسیف) 23 تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان

ی  دوری: التنح 

 کردن تأسیس  :انشأ

 به نباید  2 گزینه  در «وصــفت» و   1 گزینه  در «اعتبرت».  اســت  آمده صــحیح  3  گزینه  در فقط که بیاید  نکره  صــورت بهباید   «جمعیت»

 .بیایند ماضی  صورت

 آزاد: منبع

 1 گزینه    -368

 ( رار انواو) 57 تسجمه فن نکوه به ارجاو
ــتراک  موجـب  «یـتمع  واو» ــود،نمی  حکم  در  قبلش  مـا بـا  بعـد  مـا  اشـ ــت  زمـان  در نزدیکی و  اقتران مفیـد  فقط  بلکـه  شـ   واو »  خلاف  بر  ،اسـ

 .باشدنداشته یا باشدداشته نزدیکی  زمان  در او  با خواه  شود،می ماقبلش حکم  در  مابعد  اشتراک موجب که «عاطفه

  معطوف  و  معطوف بین  مصــاحبت و  ملابســه  موجب «عطف  واو» ولی شــود،می ماقبلش با  مابعد مقاربه و  ملابســه  موجب «یتمع  واو»

 .شودنمی علیه

 .نیست عامل «عاطفه  واو» ولی معه،  مفعول   عنوان به  دهدمی  نصب را  مابعدش و  است عامل قولی  بنابر «یتمع  واو»

 . گرفت  نظر  در  معیت  را «واو» توانمی1 گزینه  در شریفه  هیآ نای  در البته

رین   2در گزینه  رین)ندگان است نه به معنای دیگران. یآ به معنای  الآخ   ( دیگران  :الآخ 

ــده در حالیکه   «ینفع» 3در گزینه  ــفت ترجمه ش ــورت ص ــافبه ص ــی ترجمه دیگری به جز   الیهمض ــت. البته علی الظاهر در فارس اس

  خبر است  بلکه مفعول نیست  «اساطیر»  4در گزینه   نجا ترکیب اضـافی اسـت نه وصـفی.ای  همین ترجمه قابل انعکاس نیسـت. هر چند

 محذوف.  مبتدای  برای

 کریم قرآن: منبع
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 4گزینه  -369

 ( انواو فاء) 58 ر( ا لوب شسط) 3 تسجمه فن نکات به ارجاو
 واژگان

  حفل
ُ

 ورزید  اهتمام مرد  آن:  الرجُل

ن طْع  ن ج)  م  اع  ط   زند بسیار طعنه  دشمن  بر کهی کس: «(طعن» م 

ن اع  ط   هاناسزا :الم 

 .یابید  هدایت تا: شود  ترجمه  صورت نای به  باید و است نصب عامل و سببیه «فاء»  ،3گزینه  در. نیست حالیه  «واو» ،2گزینه  در

 آزاد: منبع

 4گزینه  -370

 ( کخ انواو) 12 تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان

 دل   خون:  المهجة

ي   ظ 
 
ظیً )  ل

 
 شد  ور شعله  آتش: (النارُ  ت  ..  .ل

ة
 
 چشم: المُقل

مْع دْمُع و  دُمُوع ج)  د 
 
 چشم  اشك: (أ

   دجن
ُ

یل
 
 شد تاریك  شب: الل

زْر
 

 زیادی  بسیاری، :غ

 .دانیممی صحیح را 4 گزینه فقط واژگان معنای به  توجه با و شودمی  رد 3 گزینه نیست مهااستف نجاای  در «کم» نکهای به  توجه با

 بارودی میسا  اشعار  از: منبع

 1گزینه  -371

 واژگان

د    گرفت  نظر  در  داشت،  منظور  داد،  اختصاص  داد، تخصیص :أفر 

ؤال  متن  ترجمه ن  در تو:  سـ تی، یگانه و  منفرد  حُسـ تم  یگانه  تو به محبتم خلوص  در منم هسـ ا و هسـ ریکی تو که حاشـ ته شـ ی داشـ  و باشـ

 .باشم داشته شریکی من که حاشا

 آزاد: منبع

 2گزینه    -372

 واژگان

 عظیم نفتی  دخایر:  ضخم نفطی   مخزون

 رهام و کنترل   برگ: التحکم ورقة

 هولناک :لرهیب

عر  ج  )  الاسعار  ( بیگانه  پول )  هاارز  ،هاقیمت  ،هانر (: س 

ماضــی نقلی   3فعل مضــارع اســت که در گزینه   «تقف»  اســت.متعدی ترجمه شــده  1در گزینه  اما  فعل لازم اســت نه متعدی  «تقف»

به عنوان صـفت اول    3و  1ی ها. اما در گزینه«مخزون»زرگ و عظیم اسـت و صـفت دوم برای  ببه معنای  «ضـخم»  اسـت.ترجمه شـده

 نیز به اشتباه اسم تفضیل ترجمه شده است.   4ترجمه شده است. در گزینه  «مخزون»

 آزاد: منبع
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 1گزینه  -373

 واژگان

ة ع  وْب  ابع ج) ز  و   رود  بالا  آسمان سوی  به ستونی مانند که گردبادی و  تندباد :(ز 

ةُ  ع  وْب  ابع) ز   هابلا:  ( الزو 

فْر  تُهی خالی، :ص 

فْرُ   هُو   د ص  ی 
ْ
 ندارد  دست  در  چیزی یعنی  :ال

 .  است خالی امهورزید  بخل  بدان  آنچه  از دستم و نیستم  امگذاشته باقی که آنچه مالک من که بینیمی

 .شود  ترک  دارد دنیا نای  در  آنچه که  است نایدر   آن  سعادت و  نفس  سلامت  :است نزدیک 1 گزینه به فقط معنا این

 (  علی امام  به منسوب دیوان): منبع

 1گزینه  -374

 واژگان

 رمیدن ،گریختن  :النفور و النفار

 :  باشدمی زیر بیت فارسی به  آن  معادل .  است  البلاغهنهج  243  حکمت به  مربوط  جمله نای

 محال باشد  آوردنش رمید، چون  نعمت  آنکه ز               مال  و جاه  زوال  از  باش حذر   بر توانگر ای

 ( 243  حکمت /البلاغه نهج): منبع

 1  گزینه  -375

 (  ن انواو ر مضارو) 4٩ تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان 

 خوشبین: المتفائل

 2 گزینه  در البته. اسـتنگرفته  قرار توجه  مورد  مسـتقبل  زمان  4 و 3 گزینه  در ،«المتفائلین من کان من عند اعتقاد هناک» 2گزینه  در

 .  ندارد وجود مستقبل زمان  نیز

 آزاد:منبع

 1گزینه  -376

 واژگان 

هتـار ــت  سـ  ،یفکریب  ،یاعتنـاییب  گرفتن،  بـازیچـه  ،یتوجهکم  ،یخیـالیب  ،یگریلاابـال  ،یگریلاقیـد  ،یتوجهبي  ،یمبـالاتیب:  الا 

 .نیاوردن  حساب به  شمردن،  ناچیز  شمردن، سبك ،یپرواییب

 .جامعه  برای تا  دارد  ضرر بیشتر فرد  برای  باری و  بند بی :گویدمی دیگر گزینه سه  برخلاف  زیرا  است  نادرست 1 گزینه

 آزاد: منبع

 1گزینه    -377

 توجه به معانی ابواب ثلاثی مزید :75نکته فن ترجمه 
 ( نشان  ا  :اری/   ی  :رأی)تع یه  باب افعال:
 ( بسیار طواف کس ا :طوفّ ) / (شیشه را کاملا آس  کس ا :کسّست ا  جاجة)تکثیسم م ا غهم ت ریج ر تع یه  :باب تفعیل

 ( با زی  کشوی گسفوخ :صارعُ  زی ا  )مشارک  فاعل ر مفعول  باب مفاعله:
 (شیشه را شکسوخ پس شیشه شکس  :کسّست ا  جاجة فوکسّست)مطارعه : باب تفعل

 ( تصارو زی   ر  عی   )مشارک   باب تفاعل:
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مفاعله یکی مسفوو ر  یگسی ن ا ههههههه  که  ر تفاعل  ر طسف فعل مسفوو هسهههههههون  اما  ر ای ن باب با مفاعله  رای  تفارت)
 ( منصوب ا  

 ا  جاجة فانکسست کسّست( همیشه  زا ا  )مطارعه  :باب انفعال
 ( اجومعُ  ا ناس  فاجومعوا)مطارعه  باب افتعال:

 ( طلب  مسزش کس  :ا وغفس)طلب  باب استفعال:
  :نکات
  : ر  ن معنا به کار نسفوه ا   هاان  که ثلاثی مجس   نبسآی افعال  ر باب إفعال به کار رفوه .1

 اقسخ مانذر مار ل مافلح
  :شو رجوبا  به  ال ت  یل می متاء باب ماگس فاء ا فعل باب افوعال  ال یا زاء باش  .2

كُُغ ) وتن ُ رُونَ فِن ب ُب  خن
 49آل عمران / (وَ ما تَدََّ
ةع  ) مََّ

ُ
دَ أ كرََ بَعغ  45یوسف / ( وَ ادََّ

دَىٰ ) .3 نغ يُهغ
َ
 أ
ََّ
لَ ي إن
دنَّ  يَهن
َ
غ لَ مََِّ
َ
بَعَ أ ََّ نغ يُب 

َ
حَقَُّ أ
َ
َّ أ قَن
غ
لَی الح ي إن دن نغ يَهغ

فَََ
َ
 ( باب افوعال)؛     35/یونس      (أ

ظُرُونَ  ما) .4 لَََّ  يَب غ حَةً   إن ةً  صَیغ َ خُذُهُغ   واحَن
غ
مُونَ  هُغ  وَ   تَأ َّ صن ن  ( باب افوعال)  49  /یس   (يَح 

مَ ) .5 ضَُّ  يَوغ َ وَدَُّ  وُجُوهٌ  تَبغ  ( باب افعلال)  106  /آل عمران   (وُجُوهٌ   وَی شَغ
انن هامُدغ ) .6  ( باب افعیلال ) 64 /رحمن   (مَتَّ
  .هس  ه فعل  زا ان  :اطمئنّ/ اقشعسّ/ اضمحلّ ( افعلّال-افعنلال -تفعلل) :ابواب رباعی م ی  .7

 واژگان

 رغبت داشتن  :طلب الی

 نامه نگاری کردن :یراسل  ،راسل

 فرستادن نه نوشتن :یرسل

 .  است  نادرست »یرسل« فعل از استفاده  4 گزینه در و مفاعله باب  از استفاده  3 و 2 گزینه  در

 .رودمی کار به طرفه دو و مشارکتی کار برای مفاعله  باب

 آید.  نمی «من»فعل »سأل« متعدی بنفسه است و با حرف جر  
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 ١٣٩4سال  

ة ألَ  )-378 مًء ماءً فَصبح الِرض مخضََّ  ( 1394ارشد )    :(تر أنَّ اللَ أنزل مِ الَّ

 شود!ندیدی که الله از آسمان آبی نازل کرد و سپس زمین سبز می آیا( 1

 نگری که خداوند از آسمان آبی را فرو فرستاد تا زمین سرسبز شود!نمی آیا  ( 2

 بارانی نازل کرد و سپس زمین سرسبز پدید آمد!بینی که چگونه الله از آسمان  نمی آیا  ( 3

 نکه زمین سبز و خرم گردد!ای ننگریستی که همانا خداوند از آسمان باران را فرو فرستاد برای آیا  ( 4

، مُوضـعٌ فی ج-379
ً
 جهلا

َ
مش

ُ
 ق

ٌ
اس ها»من أبغض الخلائق إلی الله رجل

ّ
مّة، عم  بما فی عَقد الهدنة، قد سـمّاه أشـباه الن

ُ
ل الا

 و لیس به!«: 
ً
 ( 1394ارشد )  عالما

ــتی نادان گردآوری کرده و جاهلان به او جایگاهی داد( 1 ــت که مش ــی اس ــاهدهاهمنفورترین مردم نزد خدا کس ــلح و ند، از مش ی ص

 دانند!دانند در حالیکه نمیآشتی کور است، انسان نمایان عالمش می

ت به هر ســو شــتابنده ترین مخلوقات نزد خدا  از جمله مبغوض( 2 شــخصــی اســت که جهل را در خود جمع کرده، در بین نادانان ام 

 ند در حالیکه چنین نیست!اهاست، نسبت به آنچه در پیمان صلح است، کور است. مردم نمایان او را عالم نامید

ت که جهل و نادانی را به دوش میمیاز جمله مرد( 3 ت مردی اسـ ت،  که موجب خشـم خداسـ کشـد و جایگاه او بین نادانان خوب اسـ

 ندارد!  میخوانند اما اصلًا هیچ علاز دیدن آشتی و صلح بیزار است، گروهی آدم نما او را عالم می

ــته( 4 ــی که دانس ــخص ــیار مورد بغض و نفرتند، مثل آن ش ــی مردم نزد خدا بس ــت و با همان بین جاهلان امت  هابعض یش نادانی اس

دانند در حالیکه جاهل  آنچه صـلح و دوسـتی باشـد گریزان اسـت، گروهی به ظاهر انسـان او را دانا میجایگاهی کسـب کرده و از  

 است!

ــتمع إلی الدّعاة، فمنهم من آمن و منهم  -380 اس یس
ّ

ــه أن أخذ لفیف من الن راع بین قبول المذهب أو رفض ــَ »نجم عن الص

 :»!
ً
 حائرا

ّ
 ( 1394ارشد )  من ظل

  ها ن شـد که گروهی از مردم سـخنان داعیان را پذیرفتند، پس جمعی از آنای ن مذهب منجر بهای  پذیرفتن یا نپذیرفتندرگیری بین ( 1

 ی دیگر سرگردان ماندند!اهآن را قبول کردند و عد

خنان داعیان ای  کشـمکش بین قبول مذهب یا رد  آن منتج به( 2 تماع دقیق سـ ی  ن شـد که گروهی از مردم به اسـ پرداختند، آنگاه بعضـ

 سرگردان ماندند!  هامان آوردند و برخی از آنای  هااز آن

  ی اهن شـد که بعضـی از مردم سـخنان داعیان را با دقت گوش کردند، پس عدای  از نزاع بین پذیرفتن دین یا مخالفت با آن حاصـل( 3

 مان آوردند اما برخی همچنان سرگردان بودند!ای

تعارض بین دو نظریه در قبول دین یا رد کردن آن سبب شده که گروهی اندک از مردم سخنان داعیان را گوش کنند، آنگاه بخشی ( 4

د بودند!از آن سخنان را پذیرفتند و درباره  ی سایر سخنان همچنان مرد 

عر، فی سمع الجریء، صفیرُ!«:  »لِلموت، فی عین الجبان، تلوّن-381
ّ

 ( 1394ارشد )  و للذ

 رسد!آید، و ترس و پریشانی چون صدایی آرام به گوش شجاع میمردن برای شخص ترسو، در هر موقعیتی به صورتی در می( 1

 شنود!بیند، اما شخص با جرأت صدای مخوف را مثل صدایی خوش و آرام میانسان ترسو هر لحظه مرگ را به شکلی می( 2

 کند، و ترس و وحشت در گوش انسان شجاع آوازی خوش دارد!ی مختلف جلوه میهامرگ در چشم انسان بزدل به رنگ( 3

ر است، و خوف و ترس در گوش شخص با ش( 4  مت چون سوت کشیدن است!هامرگ پیش چشم انسان بزدل متغی 
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 ( 1394ارشد )  عیّن الخطأ: -382

!: صدایت کردم و پاسخم ندادی!( 1  نادیتک فلم تُجب علی 

!: همانا حوادث گاهی سحرإن  الحوادث قد  ( 2
ً
 کوبند!در می هایطرقن أسحارا

سلوبک!: اگر روش خود را تغییر ندهی، از تو نخواهم گذشت.( 3
ُ
ر ا  لست أعفو عنک ما لم تغی 

 الآن!: اگر از فرصت( 4
ً
 کردی، الآن پشیمان نبودی!یت استفاده میهالو کنت تستفید من فرصک ما کنت نادما

بنا قتادة من یلینا!« عیّن المناسب فی المفهوم: -383
َّ

 ( 1394ارشد )  »شذ

 دشمن را به خود متمایل ساختیم!( 2  از چنگ دشمن گریختیم!( 1

 آن را که به دنبال ما بود حمایت کردیم!( 4 بینی دشمن را به خاک مالیدیم!( 3

ــیـد کـه در روز-384 گـاه بـاشـ ــر میهـا»آ ــت؛ پس هربریـد کـه در پی آن مرگ  یی از امیـد بـه سـ کس بـه عمـل بپردازد موفق   اسـ

 ( 1394ارشد )  کس کوتاهی کند، به حتم خود او زیانکار است!« عیّن الصحیح:  شود و هرمی

 ام أمل یأتی بعده الموت؛ فمن أقدم بالعمل یفز و من أقصر فهو یضر   نفسه!ایأنتم تقضون ها( 1

کم فی( 2 ه هو الخاسر بنفسه!ام أمل من ورائه الأجل،  ایألا و إن  ر فإن   فمن بادر إلی العمل فاز و من قص 

الح لقد نجح و من أغفل فهو خاسر بنفسه!ای انتبهوا أن  الأجل سینالکم بعد( 3  ام أملکم هذه، من أسرع إلی العمل الص 

کم الآن فی( 4 ل فی عمل الخیر لقد ظفر و من اقتصر فقد ضر  نفسه!ای ألا و إن   ام الأمل و الموت یدرککم بعده، من تعج 

 ( 1394ارشد )  عیّن الصحیح: -385

ا لا یدوم، لا طربُ آنچه در دنیاست دوام نمی( 1  هاو لا مصیبت  هایابد، نه شادیش و نه سختیش: ما فی الدنی 

صبت بالعسر، کن رجاءٌ ینتهیاگر به سختی دچار شدی، امیدوار باش که تمام می( 2
ُ
 شود: إذا ا

ه تُدیمو اگر شاد ( 3  شدی، غنیمت دان که همیشگی نیست: إذا ضحکت، اغتنم فإن 

 شیء!( 4
 

ر، لأن  حکم الله هو الغالب علی کل ر نباش، چه حکم خدا بر همه چیز غالب است!: ولکن لا تکب   اما هرگز متکب 

 ( 1394دکتری )  :   (و كَّ إی شان ألزراه طائره فِ عِقه ) -386

 ی هر انسانی بر گردن او آویخته است!پروندهی اعمال و و نامه( 1

 ی اعمالش را در گردنش!و هر انسانی را ملازم گردانیدیم نامه( 2

 ش را به گردنش آویختیم!اهو هر انسانی را که ملزم نمودیم، پروند( 3

 یم!اهی اعمالی دارند که آن را بر گردنشان آویختنامه  هاو تمام انسان( 4

، و لا یَظمأ علی-387  أصل 
ُ

 ( 1394دکتری )  !: «زرعُ قوم   ها»لا یَهلک علی التّقوی سِنخ

 هلاک نگردد، و کشت و زرع آن قوم هرگز دچار بیرگ و ریشه( 1
ً
 شود!آبی نمی ی قوم که بر تقوی باشد ابدا

 شود!نمیی که در زمین تقوی روییده باشد، و زراعت آن دچار تشنگی اههلاک شدنی نیست اصل و ریش( 2

 اگر در زمین تقوی قرار گرفته باشد! میده باشد، و تشنه نگردد کشت قوهای که بر تقوی ناههلاک نشود هیچ ریش( 3

 گردد!آبی نمی که در آن زمین کاشته شده دچار بیمیشود، و زراعت قوی که بر تقوی روییده است هلاک نمیاهاصل ریش( 4

المتحرّکة فی   الدّعوة   مسـألة هی  القاعدة   أو القیادة  مسـتوی  علی  به المؤمنین  وعی  فی  الإسـلام  مسـألة  أنّ   یری   »کان-388

 صعید!«: 
ّ

 ( 1394دکتری )  کل

 ی زندگی برای سطح فرماندهی یا فرمانبری!های عرصهاز دید او اسلام دعوتی است حرکت بخش و توفنده در همه( 1

 !های زمینهرهبری یا رهروی به نظر او، دعوتی است حرکت آفرین در همهی اسلام در بینش مؤمنان به آن در حد  مسأله( 2

 ی سطوح!ی اسلام در بینش معتقدانش، از رهبری گرفته تا رهروی، دعوتی است زنده و پویا در همهبه نظر او مسأله( 3
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ی  بخش در همه  ی دعوت حرکتفرمانبری مســألهدید که موضــوع اســلام در آگاهی مؤمنان به آن در ســطح فرماندهی یا او می( 4

 سطوح است!

 الاســتکبار العال-389
ّ

ف، و  می»یســتغل
ّ
المجاعة و انتشــار الأمراض المســتوطنة و تدهور مســتویات المعیشــة و حالة التخل

ا«: استکبار ج  ( 1394دکتری )  …نی هایعمل علی تکریس وجوده عسکریًّ

یوع بیماری( 1 نگی و شـ ری و نبودن نیازی  هااز گرسـ تفاده می های زندگی و مخالفتهامسـ وء اسـ لطهسـ خویش را   میی نظاکند، و سـ

 نماید!تحمیل می

ــت طلبی می( 2 ــترش امراض محلی و نبود امکانات زندگی و عقب افتادگی فرصـ ــلطهاز قحطی و گسـ ی  کند، و در جهت تحمیل سـ

 کند!عمل می مینظا

ــار بیمـاری(  3 ــنگی و انتشـ ــیختگی زنـدگی و اختلافـات بهرهی واگیردار و از همهـااز گرسـ خود را    میکنـد، و وجود نظـابرداری میگسـ

 نماید!بیشتر می

ــیوع بیمـاری(  4 ــطح زنـدگی و حـالـت عقـب مـانـدگی بهره  میی بوهـااز قحطی و شـ ــور و پـایین آمـدن سـ برداری نموده برای تثبیـت حضـ

 کند!خود اقدام می مینظا

 تلفح خدّی -390
ٌ
 ( 1394دکتری )  نبّهتنی من ضلال لیس یُجدی!«:  »لذعتنی دمعة

 بخش بود و مرا از گمراهی بیهوده بیدار ساخت!سوزاند لذتم را میاهاشکی که گون( 1

 فایده بیدارم ساخت!سوزاند مرا آزرد و از گمراهی بیم را میاهقطره اشکی که گون( 2

 تر کرد و از ضلالت ناسودمند نجاتم داد!یم را  هاقطره اشکی مرا سوزاند و گونه( 3

 اشکی مرا آزرد و چون آتشی مرا سوزاند و توبیخ کرد ولی سودمند افتاد!( 4

 ( 1394دکتری )  ئم!«:  هاهلکن إذن من جهلهنّ الب   »و لو کانت الأرزاق تجری علی الحجا-391

 کند!نمین که کار از محکم کاری عیب  ها( 2  کم بخور، همیشه بخور!( 1

 گاوان و خران باربردار، به ز آدمیان مردم آزار!( 4 هر آنکس که دندان دهد نان دهد!( 3

لق-392
ُ

اس من خ
ّ

یم!«:   »رُزقتَ أسمح ما فی الن
ّ

 ( 1394دکتری )  إذا رُزقت التماسَ العُذر فی الش

 إذا عذرت غیرک فقد فزت بأفضل خلق!( 1

 بعد خلق سمح!لا تنال التماس العذر لغیرک  ( 2
 

 إلا

ماحة!( 3  من رزق التماس العذر لغیره فقد عاملهم بالس 

 بعد التماس العذر لهم!( 4
 

اس سماحة الأخلاق إلا  لا تنال بین الن 

 ( 1394دکتری )  ی زبان عربی بی حدّ و حصر است!«: »اثر زبان قرآن در پیشرفت و توسعه-393

م( 1 ة و تقد  د فی توسعة لغة العربی  غة القرآنیة لایحد 
 
 !هاتأثیر الل

م( 2  !هالایمکن تحدید و إحصاء أثر لغة القرآن علی لغة العربیة و تقد 

غة العربیة لایعد  و لایحصی!( 3
 
م و توسعة الل  إن  أثر لغة القرآن فی تقد 

غة العربیة و توسعت( 4
 
ذی جعله القرآن علی الل

 
د و لایحصی التأثیر ال  !هالایحد 

 ( 1394دکتری )  »کتابی را به او امانت دادم، اما متأسفانه توجّهی به حفظ امانت نکرد!«: -394

 لحفظ الأمانة!( 1
ً
ه مع الأسف لم یعر اهتماما ، لکن 

ً
 أعرته کتابا

2 )!
ً
دا ه مع الأسف لم یهتم  بالأمانة جی  ا إن   أمانة، أم 

ً
 دفعت له کتابا

 ل( 3
ً
ه من المؤسف لم یراع الأمانة حفظا  له، ولکن 

ً
 !هاأعطیت کتابا

، و( 4
ً
! استعرته کتابا

ً
دا  لم یحفظ الانتباه للأمانة جی 

 
 لکن من سوء الحظ
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  ر داشت!«: ها»کمیساریای عالی پناهندگان نگرانی خود را نسبت به بحران کنونی ناشی از قحطی و سیلاب اظ-395

 ( 1394دکتری )  
جنة العلیا لشؤون ( 1

 
ازحین أفادت عن استیائإن  الل  إزاء الأزمة الحالیة بسبب القحط و السیول! هاالن 

مة اللاجاین العلیا أبانت عن عدم ارتیاح( 2
 

غیانات! هاإن  منظ ارئة بسبب الجدب و الط   قبال الأزمة الط 

ازحین عن مخاوف( 3 ة لشؤون الن  ة العام  احن بسبب الجفاف و السیول! هاأدلت الجمعی   تجاه البحران الط 

ة العلیا لشؤون اللاجاین عن قلق( 4  إزاء الأزمة الراهنة بسبب المجاعة و الفیضانات! هاأعربت المفوضی 
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 1گزینه  -378

 (  ه مفعول) 72ر( تنکیس ر تعسیف) 23ر( ماضی ر مضارو) 2 ر فعل مضارو ر انواو  ن() 4٩ تسجمه فن نکات به ارجاو
 
ً
 . هستند خطا 3  و 2  یهاگزینه  بنابراین  .است  ماضی فعل  یک معادل  مضارع؛  فعل+   لم اولا

ً
 شکل  به  آن ترجمه  و بوده  نکره  «ماءً »  ثانیا

 .  باشدمی نادرست که شده  ترجمه  مفعول له  صورت  به دوم  قسمت  رم،هاچ گزینه  در.  استدرست  «آبی»

 کریم قرآن: منبع

 2  گزینه  -379

 ( تفضیل ا خ) 15 تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان

ش   م 
 
 .کرد  آوریجمع  آنجا و اینجا  از  را ریخته زمین  بر  یهاچیز:  ق

 ــ توصــیف  در که اســت  نهج البلاغه 17  خطبه  از  برگزیده  جمله نای   منصــب  یمتصــد  یشــایســتگ  بدون  امت میان  در که  اســت  یکس

ــاوت  ــ: گرددیم  قضـ ــت یکسـ ــو  همـه  به مردم  فریفتن  یبرا  امت  نادانان میـان  در کرده  جمع  خود  در  را  هاینادان  از یانبوه  که  اسـ  سـ

  اســت،   نابینا  اســت صــلح پیمان  در که  آنچه به و تازدیم  هاتشــویش و  هاآشــوبی  تاریک  در(  جو  ظلمت  دل   کور  صــنف این) شــتابدیم

 .استنبرده یابهره علم  از که این با  خوانندیم  عالمش هانما  انسان

 .شودمی  4 و 3 یهاگزینه   رد  موجب  است تفضیل  اسم که  «ابغض»  به توجه

 ( 17 /خطبه)البلاغه   نهج: منبع

 2گزینه  -380

 ( افعال شسرو) 10تسجمه  فن نکوه به ارجاو
 واژگان

م   ج  ا  ن 
 

ذ نْ   ک  ا ع 
 

ذ  آمد  بدست دیگری  چیز  از  چیزی: ک 

 .  کردند  داعیان استماع  به شروع  مردم از گروهی: الدعاة الی یستمع الناس من لفیف  أخذ

ترجمه   «منهم»  4اضــافه اســت. در گزینه  «همچنان»  3اســت. در گزینه  به درســتی ترجمه نشــده «آمن»و   «یســتمع» 1در گزینه 

 است.مژدهنشده

 آزاد: منبع

 4گزینه  -381

 (  اشون) 41 تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان

عْرُ 
ُّ

 فزع و  اوف:  الذ

 ترسو :الجبان

 شجاع  :الجریء

 کشیدن سوت  :الصفیر

ن  آمدن  در رنگیه ب  دم  هر،  شدن برنگ رنگ  ،شدن رنگ  دارای: تلو 

 آزاد: منبع

 3گزینه  -382

 ( ما انواو) 53ر( مضارو فعل) 4٩ تسجمه فن نکوه به ارجاو
 :منفی  اخباری  مضارع

اسِخُُنَ فِن :  مضارع فعل+  ما  /لا ُ وَ الََّ
لََّ اللََّ ويلَُ إن

غ
لَمُ تَأ سیوَ ما يَعغ غ ئُ ن َف  بَرِّ

ُ
؛ وَ ما أ ن

لمغ ن
وءن   الَغ لُّ ارَةٌ بان مَّ

َ َ
سَ لِ فغ نَّ النَّ  إن
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   دانی؟مین گفتم تو  به که  چیزی ایآ لک؟  اقول  ما تعرفین ألست: فاعل اسم  /مضارع فعل+  لیس

ک  .گیرینمی پیشی  اجلت  از هرگز  تو اجلک؛  بسابق لست فإن 

 .  بخشمنمی  را تو  ندهی، تغییر  را خود روش کهمیمادا: سوم گزینه صحیح  ترجمه

 آزاد :منبع

 3گزینه  -383

 واژگان

 :  است  صورت نای  به اصلی  بیت  ،است کلثوم بن عمرو معلقة  از  منتخب عبارت نای

دْ 
 
ق تْ   و  ر   لا بُ   ه      ک 

 
ي ـا  الح  ن   ا          م  بْن 

  
ـذ

 
ش ة   و  ـاد  ت 

 
نْ  ق ـا م  یْن  ل 

 ی 

 کردن عوعو  :هر  

 کردن پراکنده  :شذب

  از   را خویش  به نزدیک اشـخاص  گون و( شـناختندمین را ما  بودیم پوشـیده  اسـلحه  چون) کردندمی عوعو ما به  لای یهاسـگ و:گویدمی

 (  شوند  زبون  و ناتوان خار بی گیاه  مانند و نیازارند  را کسی دیگر که کردیم  شوکت و  قوت و اسلحه  بی را دشمنان) کردیم پاک  خار

 کلثوم  بن عمرو شعر: منبع

 2  گزینه  -384

 واژگان

ر  کردن کوتاهی  :قص 

 و ســوم گزینه  در  «ســینالکم  الأجل  أن»  اول،  گزینه  در «أمل امای تقضــون» عبارات  .اســت  افعال  به  توجه  ســوال   نایدر توجه مورد نکته

ــتبـاه  رمهـاچ  گزینـه  در  «بعـده  یـدرککم  الموت» ــت  اشـ ــرع«، »اقـدم».  اسـ ــت   کـار  بـه  پرداختن  معنـای  بـه  کـدامهیچ  «تعجـل«، »اسـ   نیسـ

 .شودمی روشن 2 گزینه  صحت هافعل زمان  به توجه با  نیز و نادرستاند سه  هر «اغفل»  ،«اقصر»  ،«اقتصر»

 آزاد: منبع

 1گزینه  -385

 ( ناقصه افعال) 60 ر( مضارو فعل انواو) 4٩ تسجمه فن نکات به ارجاو
ر لن»  ،«مباش متکبر  هرگز»  معادل  ،4 گزینه  در   غنیمت »: اسـت  صـورت نای  به دوم  قسـمت  صـحیح  ترجمه ،3 گزینه  در.  اسـت «تکب 

    .  باشد  منصوب باید کان  خبر  بر بنا رجاء «ینتهی»  ،2 گزینه  در «.باشد  مداوم تا  دان

 آزاد: منبع

 2  گزینه  -386

 واژگان

 نمودن  ملازم و کردن  ثابت:  الالزام

 را  آن ایمکرده  ثابت و ملازم: الزمناه

 پریدن)ج طائر(: طیر، طائره

 .  است  آمده دو  هر  متعدی  و لازم شدن، گسترده و گستردن:  نشر منشورا،

 و  خوب  عمل  از اعم  اسـت، «عمل» معنای  به آیه  در  «طائر» .رود می  کار به  جمع و مفردو برای    اسـت  جمع اسـم  «طیر» طبرسـی  نظر به

ت  در .اندگفته  «عمل» را  آن مفسـران که  چنان  .بد
 
  آید  می  نظر به ام،گفته «طیر»  قرآن قاموس  در که شـده  گفته بسـیار سـخن  آن،  عل

ت که
 
  قابل  انسان  از ولی شود می کنار و پردمی  انسان  از نیرو  صورت به که  اسـت خصـوصـی  به پرنده عمل،: که  آنسـت  اسـتعمال   این عل

 .  است او  اطراف  در ولی شودمی ناشی انسان  از نیست، انفکاك

 .شر او  خیر من عنه  طار  الذی عمله  ای:  گوید مفردات  در  راغب
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 .است تکرار مورد  هاآزمون  دراسراء  سوره  13 آیه

درات و نتیجه اعمال هر ای شانى را طوق گردن او ساختيم»  :ترجمه  که ملازم و قری همیشگى او باشد «و ما مف 

ملزم  »به معنای   «الزم»اسـت. هم از لحاظ معنا و هم صـیغه نادرسـت ترجمه شـده  1گزینه  الغیر اسـت که در  متکلم مع «الزمناه»فعل 

اسـت در حالیکه در متن عربی فقط    موجود  ترجمه  در فعل  دو 3شـود. ضـمن آنکه در گزینه نیز رد می 3ن رو گزینه ای  از ،نیسـت «کردن

 شود.  نیز می 4ن نکته باعث رد گزینه ای که  ذکر شده است «الزمناه»فعل 

 کریم   قرآن: منبع

 4گزینه    -387

 واژگان

أ م   ( پرکاربرد  یهاواژه  از) شدن تشنه:  ظ 

نخُ  بت،یقال : السِّ   منبتهاای :هاسنخ فی السن    ثبتت: المث 

ــاس  بر  هچآن:  ( البلاغه نهج  ،16خطبه) ــرزمین  در که  بذری  و نپذیرد  نابودی گردد بنا تقوی اس ــیده تقوی س ــود  پاش ــنگی  هرگز  ش   تش

 .نکند احساس

قوی  علی  یهلك  لا..  .» خطبه  از فراز  نایدر ر  را تقوا لزوم  طریق دو به   امام  «قوم زرع هاعلي  یظمأ لا و  اصــل ســنخ  الت    دهد، می  تذک 

ی  زندگی مصــالح که  اعمالی مانند بکارد  خود نفس ســرزمین  در را  الهی  معارف و کند  کشــت  آخرت  برای کس  هر که  آن   را  انســان  ماد 

 و سـاقه قویترین بلکه  شـودنمی عارض تشـنگی  زراعتی چنین  بر  دهد،  قرار  اصـل  را تقوا و کند  سـیراب تقوا  آب  به را  آن  و کند،می  تأمین

 .آیدمی  دست به آن از میوه ترینپاکیزه

 .است کنایه   امام عبارت  در  اصل و« زرع»  کلمه بردن  کار به

قوی علی  یهلك  لا» ر  را تقوا لزوم  طریق دو به    امام  قسـمت این  در «قوم  زرع  هاعلي  یظمأ  لا و اصـل سـنخ الت    آن   یکی:  دهدمی  تذک 

فَََنغ )  :اسـت فرموده  متعال   خداوند  که  چنان بیند،  زیان  آن گذاربنیان و  شـود  خراب  که  اسـت محال   شـود بنیاد تقوا  بر که  اصـلی  هر که
َ
أ

سَ  سَّ
َ
یانَهُ عََل أ ى بُنغ یانَهُ عََل  تَقَغ سَ بُنغ سَّ

َ
مغ مَِغ أ
َ
زٌ أ غ انع خَي 

ضُغ ن وَ رن
َ اللََّ ا جُرُفع  مِن ف   (رع ها ش َ

 » 1در گزینه 
ً
   .استشده  هاغلط بودن آنباعث   «اگر»اضافه بودن کلمه   3و در گزینه  «قوم»ترجمه نکردن کلمه    2در گزینه   ،«ابدا

 ( 16 خطبه)  البلاغه نهج: منبع

 4گزینه  -388

 (ماضی فعل) 2 تسجمه فن نکوه به ارجاو
   474به سؤال    ارجاع

 .است  شده  ترجمه درست  «یری کان» فعل  4 گزینه در فقط

 واژگان

ید ع 
ید،  ص  ع 

ات  ،صُعُد  ج) ص  عُد  ان  ،ص   خاك  راه، قبر، مرتفع، و  بلند زمین:  (صُعْد 

ت   ةُ   صار  یق  د 
  الح 

ً
یدا ع 

 شد درخت بدون و هموار و صاف باغ زمین:  ص 

عید   علی  سطح یك و مستوی یك در: واحد   ص 
 عمده ،پیشتاز ،مقدم  ی،رهبر ،دسته ،کردن  اداره ،  زمام  ،اداره  ،نظارت ،سکان اهرم ،سکان ،فرمان: قیادة

 درایت بینش،  ،یهوشیار ،یآگاه  ،یبیدار فهم، درك، هوش،: وعي

ــلامیـة  ثورة  و الثورة  حرکـة فی  وفقـه  الفقـه،  دائرة فی  عرفـانی  خط: الخمینی  الإمـام»  مقـالـه  از  منتخـب  جملـه: منبع  «العـالم  حجم فی  إسـ

 فضل حسین  محمد السید تألیف

 4گزینه  -389

 واژگان 
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َّ

 کرد  برداريبهره: استغل

جاعة  یقحط اینجا  در: (جوع  از یمیم  مصدر)الم 

 بومي: مستوطنة

هوُر د   آمدن پایین  افول،:  ت 

 سطح: یمستو

ف
ُّ
  یماندگعقب: التخل

 یبرقرار و تأسیس: التکریس

 آزاد: منبع

 2  گزینه  -390

 ( رصفیه جمله) 3٩ تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان

ع  
 

ذ
 
ع  =  ل س 

 
 زدن نیش  گزیدن،: ل

  اشک قطره:  است  شده ملحق  «دمع» شده ملحق  جمع  جنس اسم  به که  است  الوحده تاء: دمعة

حُ  ارُ : یقرآن  هواژ) سوزاندیم: تلف  مُ النَّ  ( تلفحُ وجوهََُ

د    گونه:خ 

ه   بَّ  کردن  بیدار: ن 

 نبودن  سودمند: ییُجْد    لا

  وصــفیه  جمله  «یُجدی لیس»  جمله و  «دمعة»  براي  وصــفیه  جملة  ی«خد   تلفح»  جملة و  ی«یُجد لیسی »برا  وصــفیه  جملة  «ضــلال »

 .  استآمده درستی به  2 و 1 یهاگزینه در فقط که  (استمراری ماضی=  تلفح +  لذع).  است  «ضلال »  برای

 ( ناجی  ابراهیم اشعار)  آزاد: منبع

 3گزینه  -391

 واژگان

جا  عقل: الح 
 .شدندمی  نابود عقل  نداشتن  بخاطر رپایانهاچ  صورت نای  در  داشت  جریان خرد و عقل اساس  بر  روزی و رزق  اگر

 آزاد: منبع

 1گزینه  -392

 ( م ن....ما) 66 تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان

 درخواست  طلب،: التماس

ة یم 
ِّ

 خو و  خلق: الش

 به  آنان ی  بدرفتار  به  نسـبت تو  گذشـت  ) تو  والای  اخلاق  خاطر به مردم  اگر  یاهیافت  دسـت مردمان میان  در  اخلاق  از سـطح  بالاترین به

 .است  مراد به  ترنزدیك 1 گزینه که. کنند عفو  طلب تو  از( تو

 آزاد: منبع

 3گزینه  -393

 ( رصفیه جمله) 3٩ تسجمه فن نکوه به ارجاو
 واژگان
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 پیشرفت :التقدم

زیرا در گزینه  .شـودمی  حذف 2 و  1 یهاگزینه نکته نای به  توجه با. یوصـف ترکیب  «العربیه  اللغه»   و  اسـت  یاضـاف ترکیب «القرآن  لغة»

 است. نکرده اشاره  «لغة» کلمه  به نیز  4 گزینه  نادرست است.  «لغة العربیة»  2

 ( ترکیب وصفی)اللغة العربیة   :شودن صورت ترجمه میای عبارت »زبان عربی« در عربی به

 ( ترکیب اضافی)  لغة القرآن :شودمی  ترجمه  صورت نای  به عبارت »زبان قرآن« در عربی

 آزاد:منبع

 1 گزینه    -394

 واژگان

ار   ع 
 
ةً ):أ ار   .داد عاریه  به او  را  چیز آن: (الشيء   من  و الشيء   هُ  ... إع 

 گرفت  امانت  به ،گرفت عاریت  به :استعار

 .شودیم  حذف  است  گرفتن  به امانت یا کردن  امانت  درخواست معنای به که «استعرتُه» دلیل  به 4 گزینه

 » 2در گزینه 
ً
 است.    «دادن»به معنای  «اعطاء»اضافه است.    «جیدا

 آزاد: منبع

 4گزینه  -395

 واژگان

جْنة
 
 کمیته:الل

مة
َّ

ظ  سازمان  :المُن 

مه
َّ

ظ حده الأمم  مُن  مه  ،المت 
 

لیه  العفو منظ و   الملل بین عفو سازمان :الدُّ

مه
 

 فلسطین  بخشی  آزاد سازمان:  التحریر،منظ

ة ة  الجمعی   یعموم  مجمع :العام 

ضیة وَّ  کمیساریا  :المُف 

حین  جرانهام: الناز 

 پناهندگان: اللاجاین

 بحران  :الأزْمة

 یکنون: الحالیه  :الراهنة

 داشت بیان  کرد،  رهااظ  :عن  أعرب

ن    از) ویرانگر  :الطاحن ح   ( کرد آرد:  ط 

 الارتیاح   عدم :(سوء  از افتعال ) استیاء

ق
 
ل  ینگران :الق 

جاعة  یقحط: الم 

 آزاد: منبع
  


